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مقولة   5 "آن ها"»  حضور  و  مكان،  حس  تعميم   هدفمند،  برجسته سازى  مكان، 
به دست آمده اى هستند كه با آن ها تجربة  شركت كنندگان توصيف و در چارچوب 
مدلى پارادايمى، فرايند شكل گيرى «تجربة ابهام در همگانى بودن مكان» مقولة 
هسته اى تعريف مى شود. يافته هاى اين پژوهش اهميت بعُد سياسى تغييرات را در 

كنار ابعاد فضايى و زمانى در حس مكان ساكنان و كسبه نمايان مى كند.

1. مقدمه
در طراحى يك مكان و تبيين چشم انداز آيندة  آن، ضرورت انديشيدن، 
به اينكه آن مكان قرار است «چگونه جايى» براى «چه كسانى» باشد 
و گروه هايى كه با امروز آنجا درگير هستند چه جايگاهى در آيندة آن 
و تغييرات پيشِ رو خواهند داشت، امرى بديهى است. چه بسا اقداماتى 
گروه هاى  براى  جدى  پيامدهايى  مى تواند  مكان  يك  در  كوچك 
مى دانيم  همه  امروزه  باشد.  داشته  به همراه  آنجا  به  وابسته  اجتماعى 
مى دانيم  و  نيست،  جغرافيايى  موقعيت  يك  تنها  مكان  از  منظور  كه 
محيط  به  را  معناهايى  و  احساس ها  مكان ها  تجربة  طى  انسان   كه 

چكيده

ثبات نسبىِ مكان ها براى فرد نيز حس ثبات، آشنايى، و پيش بينى پذير 
بودن محيط زندگى اش و درنتيجه حس امنيت در پى دارد. و برعكس، 
تغييرات سريع مكان، وقتى خارج از كنترل فرد رخ مى دهند، مى تواند 
طرح  پى  در  كه  تغييراتى  بيندازد.  خطر  به  را  او  روانى  سلامت 
پياده راه سازى خيابان 17 شهريور تهران رخ داده نيز براى ساكنان و 
كسبة اين خيابان يكباره و بدون دخالت ايشان بوده است، به گونه اى 
كه زندگى جارى در بافت پيرامون اين خيابان هنوز دورة التهاب پس 
رويكرد  با  پژوهش،  اين  در  است.  نگذاشته  سر  پشت  را  تغييرات  از 
پديدارشناسى و به كمك مفهوم حس مكان، تلاش در يافتن پاسخ اين 
سؤال بوده است كه مردمى كه زندگى شان با اين خيابان گره خورده، 
تغييرات يكبارة آن را چگونه تجربه و طى مى كنند و ابعاد شكل دهندة 
تجربة ايشان كدام است؟ اين پژوهش با اتكا بر روش پژوهش نظرية  
زمينه اى، به تفسير توصيف هايى پرداخته شده است كه طى مصاحبه 
بر  و  شهريور   17 خيابان  در  مستقر  كسبة  و  ساكنان  از  نفر   20 با 
اساس پرسش نامه اى باز به دست آمده است. «اعتبار مكان، سرانجام 

كليدواژگان: حس مكان، تغيير مكان، فضاى همگانى. 

فهم تجربة تغيير يكبارة مكان؛
حس مكان ساكنان و كسبة خيابان پياده راه شدة 17 شهريور تهران1

جهانشاه پاكزاد2 
استاد دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى

شمين گلرخ3 
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4. B. Brown & D. Perkins, 
“Disruptions in Place 
Attachment”, p. 280.
5. Anchors in Life

زندگى شدة خود الصاق و بر اساس آن رفتار مى كند. از اين رو مكان ها براى او 
نقاط مرجعى ذهنى هستند كه وى را به دنياى پيرامونش وصل مى كنند. براون 
و پاركينز4 در اين باره تعبير لنگرگاه هاى زندگى5 را به كار برده اند؛ لنگرگاه هايى 
كه به فرد مى گويند كيست و به چه جاها، چيزها، افراد، و گروه هايى تعلق دارد. 
ثبات نسبى مكان ها براى فرد نيز حس ثبات، آشنايى، و پيش بينى پذير بودن 
محيط زندگى  و درنتيجه حس امنيت را در پى دارد؛ وقتى مكان ها سر جايشان 

باشند، انگار بر اين دنياى پراتفاق نظمى حاكم است. 
فرد و مكان  هر دو پيوسته در حال تغيير هستند. رابطة فرد با مكان ها نيز 
تغيير مى كند؛ به همين خاطر دائم نگران اين همانى خود و مكان است. به طور 
مثال در زندگى اغلب افراد مكان هايى را به دلايلى ترك كرده اند، چون چيزى 
تغيير كرده بود. اين تغييرات گرچه با هر لحظه از زندگى فرد آميخته است، 
گاهى به گونه اى يكباره رخ مى دهند كه از كنترل وى خارج مى شود و براى 
درك وضعيت خود مقايسة ميان شرايط پيش و پس از آن تغيير و تأثير آن بر 
زندگى اش برايش مهم مى شود، تا بتواند در قبال آن تصميم بگيرد. وضعيت 

سال هاى اخير خيابان 17 شهريور نيز اين گونه است. 
اخبار پيرامون خيابان تازه پياده راه شدة 17 شهريور گوياى آن است كه هنوز 
پس از سه سال شرايط ثبات و آرامش مورد نياز را به دست نياورده است. افزون 
بر آن، سهم آن از زندگى روزمرة محلى ها از يك سو و مراجعان از سوى ديگر 
در نوسان است. اين خيابان كه تا سه سال پيش خيابانى عبورى در هم جوارى 
عمل  موفق  نيز  اصلى اش  وظيفة  اداى  در  حتى  بود،  مسكونى  پهنه هاى  با 
روزمرة  نيازهاى  و  آرامش،  آسايش،  آن  در  مى رفت  توقع  كه  جايى  نمى كرد. 
ساكنان در اولويت باشد، مسيرى عبورى و پرترافيك بود. تمركز نمايشگاه هاى 
خودرو در اين خيابان نيز در حاى خود تقويت كنندة اين اغتشاش بود. اما يكباره 
تصميم بر آن شد كه اين خيابان به پياده راه تبديل شود، مكانى كه توقع مى رود 
نقش تفرجگاهى سرزنده را بازى كند كه فراتر از ساكنان منطقه، غيرمحلى ها 

را نيز به سوى خود بكشاند. 
اواخر سال 1390 شهردارى تهران تصميم به ساخت زيرگذر ميدان امام 
حسين(ع) گرفت. پياده راه كردن خيابان 17 شهريور تا ميدان شهدا نيز از اقداماتى 
بود كه در دستور كار قرار گرفت. مشاور پيشنهاددهندة اين طرح معتقد بود كه 
پياده راه   با  مى توان،  منطقه،  اين  مذهبى  و  سنتى  اجتماعى  بافت  به  توجه  با 

پرسش هاى تحقيق
1. در تجربة ساكنان و كسبة خيابان 17 
شهريور چه مقوله هايى توصيفگر تجربة 

تغيير يكبارة مكان است؟
فضاى  اين  شهريور،   17 پياده راه   .2
آن  كسبة  و  ساكنان  براى  همگانى، 

چگونه جايى است؟
چه  معرف  به دست آمده  مقوله هاى   .3
مكان  يكبارة  تغيير  تجربة  در  ابعادى 

هستند؟
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6. Sense of Place
7. Grounded Theory
8. Paradigmatic Model

ــه روابط ادراكى  Space .9: مجموع
ميان نقاط به صورت متوالى

10. Place

كردن خيابان مزبور، آن را به مركز برگزارى مراسم هاى مذهبى 
و ارزشى تهران تبديل كرد. گرچه در همان زمان به اين پيشنهاد 
مخالفت  آن  با  تهران  شهر  سوم  شوراى  اعضاى  و  شد  انتقاد 
چند  تنها  طى  تهران  شهردارى  اصرار  با  سرانجام  اما  كردند، 
ماه اجرا شد؛ خيابان 17 شهريور را سنگ فرش و محوطه آرايى 
كردند و تردد خودروها در آن ممنوع شد. شهردارى براى تقويت 
چهرة آيينى ـ مذهبى اين محدوده تلاش زيادى كرده است. در 
مناسبت هاى مذهبى فضاى ميدان و خيابان تجهيز و مراسم  با 
مديريت مستقيم نهادهاى دولتى برگزار مى شوند. اما اين همة 
ماجرا نيست. از همان آغاز پروژه اعتراض كسبة خيابان شروع 
شد و اين اعتراضات آن قدر بالا گرفت كه چندى پيش به تحصن 
مجلس  مقابل  آن  از  پس  و  تهران  شهر  شوراى  مقابل  آن ها 
شوراى اسلامى كشيد. با بسته شدن خيابان به روى خودروها 
بسيارى از نمايشگاه هاى خودرو تعطيل شده اند و سرعت و روند 
شهردارى  نيست.  مطلوب  چندان  جديد  فعاليت هاى  جانشينى 
به  مردم  كشاندن  و  كردن  سرزنده  براى  گذشته  سال  دو  طى 
اين خيابان راهكارهايى، مانند برپا كردن بازارچه هاى موقتى، را 

آزموده است، اما نتيجه چندان رضايت بخش نبوده است. 
پياده راه كردن، با هدف اولويت دادن به پياده ها و الگوهاى 
رفتارى آن ها راهكارى است همسو با پارادايم هاى امروز. دربارة 
خيابان 17 شهريور نيز حذف سواره و آلودگى هاى آن از محيط 
زندگى مردم، و فراهم كردن بسترى كه شهروندان را از ديگر 
مكان  اين  به  وقت گذرانى  و  گردش  هدف  با  تهران  مناطق 
غايت  در  دهد،  ارتقا  را  منطقه  اين  وجهة  و  ارزش   و  بكشاند 
خود قابل دفاع است. اما نكته آنجا است كه به هر حال زندگى 
افرادى با وضعيت پيشين اين مكان گره خورده بود. در وضعيت 
ديگر  مكانى  به  مكان  يكبارة  تبديل  را  آن  مى توان  كه  فعلى 
دانست، خيابان در جوار بافت مسكونى پيرامونش همچنان در 
دورة التهاب به سر مى برد و هنوز خبرهايى مبنى بر سردرگمى 
بى شك  مى رسد.  گوش  به  خيابان  اين  دربارة  شهرى  مديريت 

موفقيت هر طرحى نسبى است و براى قضاوت دربارة آن  بايد 
زمان  گذشت  منتظر  روزمره   زندگى  به هر حال  اما  بود،  صبور 
هر  را  فعلى  وضعيت  خيابان  اين  كسبة  و  ساكنان  و  نمى ماند 
روز تجربه مى كنند. هرگونه اقدامى در اين بازه نيازمند شناخت 

ماهيت چنين تجربة روزمره اى است. 
آنچه در اين مقاله مبناى پژوهش قرار گرفته، ضرورت فهم 
آن است كه مردمى كه زندگى شان با اين مكان گره خورده، اين 
دورة گذار يا تبديل را چگونه تجربه و طى مى كنند. براى ايشان 
پياده راه 17 شهريور چگونه جايى است؟ هدف از اين پژوهش 
خيابان  اين  كسبة   و  ساكنان  تجربة  شكل دهندة  ابعاد  شناخت 
حس  مفهوم  از  پژوهش  اين  در  است.  آن  يكبارة  تغييرات  در 
مكان6 كمك گرفته شده است. منظور از حس مكان معناهايى 
(مثبت و منفى) است كه فرد يا گروه به مكانى مشخص الصاق 
مى كنند. در اين پژوهش، در مرور ادبيات حس مكان و مفاهيم 
هم پيوند با آن، بر موضوع تغييرات مكان تمركز شده است. اين 
پژوهش براى فهم تجربة زندگى شدة مردم، با استفاده از روش 
پژوهش نظرية زمينه اى7، به مدلى پارادايمى8 دست يافته است 
كه در آن، به كمك مقوله هاى به دست آمده، ماهيت تجربة تغيير 
مى شود.  داده  توضيح  آن  وقوع  فرايند  و  توصيف  مكان  يكبارة 
كسبة  و  ساكنان  از  شمارى  با  مصاحبه  طى  پژوهش  داده هاى 
مستقر در خيابان 17 شهريور و بر اساس پرسش نامه اى باز به 

دست آمده است. 

2. مرور ادبيات نظرى؛ تجربة تغيير مكان
در دهه هاى اخير، به ويژه در دو حوزة دانش جغرافيا و روان شناسى 
رابطة  مطالعة  و  مكان  معناى  فهم  به  ويژه اى  توجه  محيطى، 
احساسى انسان با مكان ها شده است. در تعريف تُوان ـ كه امروز 
از نظريه پردازان كلاسيك اين حوزه از مطالعات به شمار مى آيدـ 
فضا9، كه چيزى انتزاعى و فاقد تشخص است، زمانى به مكان10 
تبديل مى شود كه توسط انسان تجربه يا زندگى شود و با انباشت 
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15. Place Meaning
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17. Place Attachment
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مداوم احساس، معناهايى عميق را درون خود ذخيره كند11. تُوان 
و ديگر پديدارشناسان مكان پژوهشگران را به چرخشى نظرى 
به  فضا،  يا  ابژه  يك  به  مكان   تقليل  از  پرهيز  با  تا  فراخواندند 
فهم دنياى زندگى و تجربة زندگى شده روى آورند12. از آن پس 
توصيف  در  نظريه پردازان  سوى  از  مختلفى  تعاريف  و  مفاهيم 
كه  است  شده  مطرح  مكان ها  با  فرد  احساسى  رابطة  و توضيح 
مفهوم  اما  دارد.  تمركز  بيشتر  رابطه  اين  از  جنبه اى  بر  هريك 
حس مكان عمدتاً مفهومى فراگير دانسته مى شود كه جنبه هاى 
مختلف اين رابطه را در خود جاى مى دهد. استدمن حس مكان 
را معادل مجموعه معناهايى مى داند كه فرد يا گروه به مكانى 
مشخص الصاق مى كنند13. در تعريف رلف حس مكان به آگاهى 
وسيع فرد نسبت به يك مكان مى انجامد، از بازشناسى مكان و 
آگاهى فرد از موضع خود نسبت به آن، تا حس پيوندى عاطفى، 

يا پيوندى عميق به آن مكان، به مثابه زيربناى هويتش 14.
حس  مفهوم  كلى  طور  به  محيطى  روان شناسى  متون  در 
مكان ناظر بر دو موضوع اصلى است. نخست معناى مكان15، 
يعنى معناهايى كه فرد به واسطة آن ها مكان را تصور و توصيف 
مى كند. معناى مكان عمدتاً در پاسخ فرد به سؤالاتى توصيفى 
جستجو مى شود، مانند «اين مكان چه معنايى برايت دارد؟» يا 
«اين  مكان چگونه جايى است؟». و دوم، نوع احساس و عمق 
رابطة فرد با مكان؛ يعنى تصور فرد از نسبتى كه ميان خود و 
آن مكان قائل است. مفاهيمى مانند هويت مكانى16، دلبستگى 
به مكان17، ريشه داشتن در مكان18، و وابستگى مكانى19 به اين 

جنبه مى پردازند. 
مفاهيمى  مرور  مكان،  حس  با  ارتباط  در  پژوهش  اين  در 
اهميت مى يابد كه به تجربة تغيير مكان و سازوكارهاى روانى 
چنين تجربه اى پرداخته اند. مفاهيمى مانند اختلال در دلبستگى 
به مكان20 و تهديد هويت مكانى21 از اين جمله اند. پژوهش هاى 
تجربة  با  كه  داشته اند  تمركز  تغييراتى  بر  عمدتاً  انجام شده 
اجبارى  ترك  هستند.  همراه  مكان  دادن  دست  از  يا  جابه جايى 

جابه جا  شدن  يا  و  انسان ساخت  و  طبيعى  بلاياى  پى  در  مكان 
جمله  از  توسعه،  برنامه هاى  خاطر  به  دوباره،  اسكان  و  اجبارى 
اتفاق هايى هستند كه مى تواند با مخدوش كردن پيوند احساسى 
اما  كند.  مختل  را  او  روانى  سلامت  زندگى اش  محيط  با  فرد 
تجربة تغيير يكبارة مكان تنها با جابه جايى رخ نمى دهد. به طور 
مثال ساخت وسازهاى جديد در يك منطقه ممكن است از سوى 
برخى افراد آنجا تهديدى براى حس مكان شان تلقى شود، چرا 
كه تغيير بافت كالبدى محل زندگى ، حس تداوم آن ها را مختل 
دربارة  باشد.  داشته  به همراه  را  فقدان  حس  مى تواند  و  مى كند 
و  اهالى  نشده،  جابه جا  كسى  يا  چيزى  نيز  شهريور  خيابان 17 
مكان هر دو همچنان حضور دارند، اما تغييرات مكان عمده و 

خارج از كنترل ساكنان و كسبه بوده است. 
تعيين  مى كند  وصل  مكان  يك  به  را  فرد  كه  معناهايى 
كدام   با  و  حمايت  تغييراتى  چه  از  وى  كه  هستند،  آن  كنندة 
مخالفت كند. به طور كلى مى توان گفت كه هرچه حس مكان 
فرد عميق تر باشد، نسبت به تغييرات مكان بيشتر واكنش نشان 
مى دهد و براى حفظ وضع موجود تلاش بيشترى مى كند. مفهوم 
«نه جلوى خانة من»22 در توضيح رفتارهاى اعتراضى مردم به 
مداخلاتى به كار مى رود كه در نزديكى محل زندگى شان انجام 
مى شود. زمانى كه ساخت وساز هاى جديد احساس پيشين افراد 
نسبت به مكان را تهديد مى كنند، اين رفتارها شكل رفتارهاى 
موضوع،  اين  مطالعات  در  مى گيرند23.  خود  به  مكان  از  دفاع 
حس كارآمدى24 از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر رفتار دفاع از 
مكان دانسته شده است، منظور از كارآمدى تصور فرد از توانايى 
خود براى جلوگيرى از تغييرات است. به طور مثال وقتى حس 
كارآمدى فردى يا جمعى افراد خيلى ضعيف باشد و خود را در 
تأثير بر تصميم گيرى ها ناتوان بيابند، رفتار دفاعى بروز نمى كند 
رفتارهاى  بكنند25.  دل  مكان  آن  از  افراد  است  ممكن  حتى  و 
مثبت  پديده اى  كل  در  و  اجتماعى  سازوكارى  مكان  از  دفاع 
تلقى مى شود كه مى  تواند به ظرفيتى اجتماعى براى حفظ مكان 
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تبديل شود. به طور مثال در بخش مهمى از مطالعات اين حوزه، 
مردم  دفاعى  رفتار  به  زيست،  محيط  حفظ  اهميت  بر  تمركز  با 
نسبت به از بين رفتن آن پرداخته شده است. در اين باره مفهوم 

رفتار دوست دار محيط26 مطرح شده است27.
انجام  مكان  تغيير  تجربة  زمينة  در  كه  مطالعاتى،  تاكنون 
شده، بر فهم و توضيح دو موضوع اصلى متمركز بوده اند. نخست 
محتواى تغيير، يعنى احساس و دركى كه فرد از تغييرات دارد و 
عوامل و ويژگى هايى كه بر اين محتوا تأثير مى گذارند. و دوم، 
فرايند يا مراحلى كه فرد در گذار از تجربة تغيير و براى حفظ و 

ساختن حس مكان جديد طى مى كند.

2. 1. محتواى تجربة تغيير مكان
در تعريف براون و پاركينز اختلال در دلبستگى به مكان زمانى 
رخ مى دهد كه تغييرات قابل توجه و خارج از كنترل فرد باشد28. 
وقتى اختلال اتفاق مى افتد فرد مى كوشد با تمسك به حداقل 
چيزهايى كه برايش به جا مانده حس تداوم و ثبات خود را حفظ 
كند يا ممكن است تسليم تغييرات شود و دست از مقاومت بكشد. 
برخى مطالعات بر اين فرض استوارند كه عواملى روان شناختى 
مانند پيش بينى پذيرى29 و تمايل30 افراد نقش مهمى در كاهش 
تأثيرات جابه جايى و تغيير مكان بر سلامت ايشان دارد. همچنين 
از مهم ترين عوامل تأثيرگذار عامل قدرت انتخاب31 افراد براى 
همكارانش  و  استوكلوس  است32.  شده  دانسته  مكان  تغيير 
معتقدند براى مطالعة تأثيرات جابه جايى يا تغيير در مكان نبايد 
تنها بر وضعيت بازة تغيير تمركز كرد، بلكه سابقه و سرگذشت 
زندگى فرد33، پيش انگاشت هاى شخصى او دربارة تغيير محيط 
زندگى34، و همچنين آرزوهاى وى براى آينده نيز نقش مهمى 
و  استوكلوس  رو  اين  از  دارند35.  بازه  اين  تجربة  چگونگى  بر 
همكارانش در مطالعات خود بر هر دو بعد فضايى36 و زمانى37 
تجربة تغيير مكان تأكيد كرده اند. در تعريف ايشان بعد فضايى 
بر درك افراد از كيفيت هاى محيط جديد و رضايتمندى آن ها، 

با توجه به نيازهاى روزمره شان، تمركز دارد و بعد زمانى بيانگر 
درك افراد از رابطة ميان گذشته، حال، و آينده و تغييرات اين 
رابطه است. افراد به لحاظ ذهنى شرايط فعلى خود را به مراحل 
اين  از  و  مى كنند  مقايسه  هم  با  و  وصل  تغيير  از  پس  و  پيش 

طريق وضعيت خود را تفسير و چاره جويى مى كنند.
 

2. 2. فرايند تجربة تغيير مكان
براى  پسينى  و  پيشينى  روانىِ  مراحل  عمدتاً  موجود  مطالعات 
بازة تغيير تعريف كرده اند. براون و پاركينز سه مرحلة مشخص 
 (1 برشمرده اند:  مكان  به  دلبستگى  در  اختلال  فرايند  براى 
مرحلة پيش ـ اختلال38، كه هنوز دلبستگى وجود دارد، 2. مرحلة 
اختلال، و استرس ناشى از فقدان دلبستگى، و 3. مرحلة پساـ 
اختلال39 يا بازيابى40، كه فرد با فقدان دلبستگى كنار مى آيد و 
در  دلبستگى  هرچه  مى كند.  تلاش  جديد  تعلقات  ساختن  براى 
شديدتر  تأثيرات اختلال نيز  بيشتر باشد،  پيش ـ اختلال  مرحلة 
خواهد بود. ميليون41 نيز تجربة جابه جايى ناخواسته42، از مرحلة 
مطلع شدن تا زمانى كه فرد تعلقى جديد مى سازد را يك سفر 
احساسى توصيف كرده است43. دواين رايت44 خودِ بازة اختلال را 
فرايندى در نظر مى گيرد كه مراحلى دارد و به رفتارى از سوى 
فرد منتهى مى  شود. به گفتة وى نخست فرد به طريقى از وقوع 
تغييرات مطلع مى شود، سپس خبرها را تفسير مى كند تا آن ها را 
بفهمد45. در اين مرحله ميان گروه هاى موافق و مخالف ممكن 
است بحث و جدل رخ دهد. در مرحلة بعد فرد به ارزيابى تغييرات 
مى پردازد  آن  نتايج47  همچنين  و  تصميم گيرى46  فرايند  نظر  از 
كه  اين  بر  تصميم  شود،  مسئله  حل  براى  او  تصميم  مبناى  تا 
مكان را ترك كند يا با وضعيت پيش آمده كنار بيايد. وى سپس 
اقدام به عمل مى كند. رفتارهاى فرد ممكن است از نوع دفاع 
از مكان48 باشد. مانند نوشتن نامة اعتراض، نصب پلاكاردهاى 
جمعى،  اعتراض هاى  در  شركت  امضا،  كردن  جمع  اعتراضى، 

و... .49 



7070

42. Involuntary 
Displacement
43. Seamon, “ A Way 
of Seeing People and 
Place: Phenomenology in 
Environment- Behavior 
Research”, P. 161.

44. نك: 
Devine-Wright, “Rethinking 
NIMBYism: The Role of 
Place Attachment and Place 
Identity in Explaining Place-
protective Action”.
45. to make sense
46. the process of decision 
making
47. outcomes
48. place-protection 
behavior
49. Devine- Wright, ibid, p 
433-435.

زمان  اينكه  به  توجه  با  شهريور،   17 خيابان  پروژة  دربارة 
زيادى از اجراى آن نگذشته، پرسش هاى هدايتگر اين پژوهش 
بر فهم محتواى تجربة ساكنان و كسبه تمركز داشته است نه 
چه  اينكه  كشف  و  فهم  بر  يعنى  آن.  از  گذار  مراحل  يا  فرايند 
چنين  در  افراد  مكان  حس  و  تجربه اى  چنين  ماهيت  ابعادى 

وضعيتى را مى سازند.

3. معرفى مكان مورد پژوهش
خيابان 17 شهريور در حد فاصل ميدان امام حسين و ميدان شهدا 

كاربرى  است.  تهران  شهردارى  و 12  منطقة 11  ميان  مرز  در 
غالب بافت پيرامون اين خيابان مسكونى است. با توجه به اينكه 
خيابان مزبور ميدان امام حسين و خيابان انقلاب را به ميدان شهدا 
و خيابان پيروزى وصل مى كرده است، مهم ترين نقش آن انتقال 
خودروهاى گذرى بوده است، از اين رو نمايشگاه هاى خودرو پيش 
از اين حضور پررنگى در بدنة اين خيابان داشته اند. چهرة امروز 

پياده راه 17 شهريور را مى توان در 3 سكانس توصيف كرد:
1. حد فاصل ميدان امام حسين و خيابان صفا، كه متأثر از عملكرد 
ميدان امام حسين و در پيوند با خيابان انقلاب و همچنين بازار 

شهرستانى هنوز بدنة فعال و پرتكاپويى دارد (ت 3-1).
2. حد فاصل خيابان هاى صفا و شهبازى كه عمدتاً حال وهواى 
مسكونى دارد. تمركز نمايشگاه هاى خودرو در اين بخش بيشتر 
آن ها  مقاومت  بعضاً  و  نمايشگاه ها  تعطيلى  شاهد  و  است  بوده 
هستيم؛ تغيير بسيار كند كاربرى ها باعث شده در اغلب بخش ها 
بدنة فضا غيرفعال شود. پياده راه در اين بخش به حياطى محلى 
تبديل شده است كه با تاريك شدن هوا سوت وكور مى شود. به 
نيمك ها  روى  مردم  تعطيل،  روزهاى  در  به ويژه  فصل،  فراخور 
وقت مى گذرانند و سنگ فرش خيابان به زمين بازى فوتبال يا 

دوچرخه سوارى و دويدن بچه ها تبديل مى شود (ت 6-4). 

حسين،  امام  ميدان  (بالا).   1 ت 
مأخذ: نگارندگان.  
ت 2 (پايين، راست). ديد از ميدان 
مأخذ:  شهريور،   17 خيابان  به 
نگارندگان.
ت 3 (پايين، چپ). ديد از خيابان 
مأخذ:  حسين،  امام  ميدان  به 
نگارندگان.
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3. حد فاصل خيابان شهبازى تا ميدان شهدا كه، پس از گذشت 
تنها چند ماه از اجراى طرح، به ناچار به روى سواره ها باز شد و 
همچنان شلوغ و پرترافيك سواره است، البته با سنگ فرشى كه 

زير فشار وزن خودروها دوام نخواهد  آورد (ت 7).

4. روش پژوهش
توصيف  و  تفسير  از  فراتر  كه  است  آن  زمينه اى  نظرية  هدف 
نظريه  اين  يابد.  دست  نظريه  يك  كشف50  يا  توليد  به  پديده، 
شكل گيرى  فرايند52  كه  است  تحليلى  و  انتزاعى  طرح واره اى51 

در  ريشه  به دست آمده  نظرية  مى دهد53.  توضيح  را  پديده  يك 
را  خود  تحليلْ  طى  كه  دارد  داده هايى  و  پژوهش  مورد  پديدة 
رويكرد  اساس  بر  نظريه  پژوهش  اين  در  مى سازنند.  نمايان 
نظام مند اشتراس و كوربين54، طى فرايند متوالى شناسه گذارى55 
توليد  مقوله ها  و  مفاهيم  ساخت  و  گزينشى)  و  محورى،  (باز، 
و  شده  انجام  هم زمان  داده ها  تحليل  و  جمع آورى  است.  شده 
فرايند تحليل قياسى و مقوله سازى تا مرحلة اشباع نظرى پيش 
به  چيزى  جديد  نمونه هاى  ديگر  كه  جايى  تا  يعنى  است،  رفته 
اضافه  آن ها  ميان  كشف شدة  روابط  و  به دست آمده  مقوله هاى 

تعطيلى  بالا).  (راست،   4 ت 
مأخذ:  خودرو،  نمايشگاه هاى 

نگارندگان.
حضور  پايين).  (راست،   5 ت 

محلى ها، مأخذ: نگارندگان.
براى  فرصتى  بالا).  (چپ،   6 ت 

بازى بچه ها، مأخذ: نگارندگان.
شدن  باز  پايين).  (چپ،   7 ت 
روى  به  خيابان  جنوبى  بخش 

سواره ها، مأخذ: نگارندگان.
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نظرى  نمونه گيرى  نوع  از  نيز  نمونه گيرى  رو  اين  از  نمى كند. 
كه  دارد  آن  به  بستگى  مشاركت كنندگان  تعداد  يعنى  است، 
برآيد.  موضوع  پيچيدگى  عهدة  از  و  يابد  قوام  وقت  چه  نظريه 
نظرية توليدشده در قالب مدل پارادايمى معرفى شده است. در 
مدل مزبور مقوله  يا پديدة هسته اى56 به دست آمده نقش پديدة 
تجربه شده را بازى مى كند و ديگر مقوله ها، با توجه به رابطه اى 

كه با مقولة هسته اى دارند، نقش هاى زير را مى يابند57:
ـ شرايط على58ّ، عوامل يا علت هاى وقوع پديده هستند،

وقوع  زمينة  كه  هستند  خاص  شرايطى  زمينه اى59،  شرايط  ـ 
پديده را فراهم مى كنند و بر آن تأثير مى گذارند،

ـ استراتژى ها60 يا تعاملات61، اعمال و استراتژى هايى هستند كه 
فرد در پاسخ به پديده به كار مى گيرد،

ـ پيامدها62، نتيجة استفاده از استراتژى ها هستند.
از  نفر   20 با  مصاحبه  بر اساس  داده ها  پژوهش  اين  در 
ساكنان و كسبة خيابان 17 شهريور به دست آمده است (ت 8). 
سال   10 دست كم  كه  شدند  انتخاب  كسانى  ميان  از  نمونه ها 
سابقة سكونت يا اشتغال در اين مكان را داشته  باشند، تا تصوير 
منسجمى از گذشتة خيابان، بافت اجتماعى آنجا، و روند تغييرات 
نمونه ها  تا  شد  تلاش  همچنين  باشند.  داشته  ذهن  در  مكان 
بگيرد.  بر  در  را  مردان  و  زنان  گروه  دو  هر  متعادلى  طور  به 
از نظر سنى نيز نمونه ها از ميان افراد بالاى 25 سال انتخاب 
شدند، با اين فرض كه استقلالى نسبى دارند و حجم وسيع ترى 
ابعاد  رو  اين  از  و  دارند،  برعهده  زندگى  در  را  مسئوليت ها  از 
به  مصاحبه ها  مى كنند.  وارد  ارزيابى هايشان  در  را  واقعى ترى 
صورت باز انجام شده، اما 4 پرسش كليدى راهنماى پژوهشگر 

در هدايت مصاحبه ها بوده است:
ـ شركت كنندگان پياده راه 17 شهريور را چگونه جايى مى دانند؟

موضوعاتى  چه  بر  فعلى  و  پيشين  وضعيت  ميان  مقايسة  در  ـ 
تأكيد دارند؟

ـ از نظر آن ها چه چيزهايى تغيير كرده است؟

ـ چه ارزيابى اى دربارة تغييرات و تأثير آن ها بر زندگى شان دارند؟
متن همة مصاحبه ها ضبط و سپس روى كاغذ پياده شده است. 
در شناسه گذارى باز، بريده هايى از توصيف هاى شركت كنندگان، 
كه در راستاى پرسش هاى پژوهش معنادار بودند، به هر دو شيوة 
سطربه سطر و پاراگرافى تحليل شد و يادداشت هاى تحليلى به 
منظور كشف مفاهيم و نام گذارى آن ها تهيه شد (ت 9). مفاهيم 
آن ها  محتوايى   تفاوت هاى  و  شباهت ها  اساس  بر  به دست آمده 

دسته بندى و بدين طريق مقوله ها به دست آمدند. 

شركت كنندگان  مشخصات  ت 8. 
در پژوهش، مأخذ: نگارندگان.

شركت
كننده

جنسيت
سن

مدت سكونت/نوع رابطه با مكان
اشتغال كاسبساكنمردزن

1-65-45 سال
2-4545 سال
3-52-36 سال
4-36-36 سال
5-54-10 سال
6-34-11 سال
7-36-7 سال
8-5628 سال
9-5337 سال
10-45-7 سال
11-37-37 سال
12-57-25 سال
13-28-28 سال
14-38-20 سال
15-37-11 سال
16-35-10 سال
17-27-10 سال
18-60-40 سال
19-35-20 سال
20-42-15 سال
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در شناسه گذارى محورى، رابطة ميان مقوله هاى به دست آمده 
تفسير و مقايسه، و خوشه هايى از مقوله ها توليد شد. هريك از 
خوشه ها در رابطة با ديگر مقوله ها نقشى (شرايط علىّ، شرايط 
را  پارادايمى  مدل  كه  مى يابد  پيامدى)  و  تعاملى،  زمينه اى، 
خواهند ساخت. در شناسه گذارى گزينشى، مقوله ها يكپارچه، و 

مقولة هسته اى يك پديده شناسايى شد. 

5. يافته هاى پژوهش
5. 1. مقوله هاى توصيفگر تجربة تغيير يكبارة مكان

در پاسخ به پرسش اول پژوهش، 5 مقولة اصلى به دست آمد كه 
توصيفگر تجربة شركت كنندگان است؛ «اعتبار مكان، سرانجام 
حضور  و  مكان،  حس  تعميم  هدفمند،  برجسته سازى  مكان، 
رضايت  دلايل  شده،  بارز  مقوله ها  محتواى  در  آنچه  "آن ها"». 
يا نارضايتى شركت كنندگان از جزئيات فضايىِ تغييرات نيست، 

بلكه بيانگر ارزيابى ايشان از چگونه رخ دادن اين تغييرات، به 
منزلة يك اتفاق و كليت، است؛ به بيانى ديگر ارزيابى دلايل و 
چگونگى وقوع تغييرات و نقشى است كه مردم و كسبه در آن 
تنها  افراد،  سوى  از  فضايى  جزئيات  توصيف  درواقع  داشته اند. 

شواهد و مثال هايى براى اين ارزيابى بوده اند. 

5. 1. 1. اعتبار مكان
اعتبار  به  شهردارى  كه  است  آن  افراد  ذهنى  درگيرى هاى  از 
كسبه  و  ساكنان  است.  داده  انجام  را  تغييرات  اين  دلايلى  چه 
دلايل وجودى مكان جديد را به چالش مى كشند و با برشمردن 
ارزيابى  را  تغييرات  «توجيه پذيرى»  اولويت ها،  و  ضرورت ها 
مى كنند. گروهى از آنچه رخ داده متعجب هستند و اهداف اين 
پروژه را به نقد مى كشند، چرا كه از نظر ايشان اين اهداف منطقى 
از  مثال  طور  به  نيست».  جور  عقل  «با  يا  نيست،  پذيرفتنى  و 
بسته شدن يك خيابان به بهانة مكانى براى برگزارى آيين هاى 
نابود  را  عده اى  زندگى  اينكه  نه  هستند: «آخر  متعجب  مذهبى 
كنند و بگويند براى عزادارى درست كرديم»، و معتقدند زندگى 
مردم مى بايست در اولويت قرار مى گرفت: «... اين ها به درد ما 
نمى خورد. ما آمده ايم اينجا يك لقمه نان بخوريم، نه اينكه دكور 
ببينيم. بله اگر نان باشد اين هم در كنارش باشد عالى مى شود...».

برخى ديگر اما اين پروژه را توجيه پذير مى دانند، چون اهداف 
مهم ترى را دنبال مى كند. يه طور مثال معتقدند كه «مذهبى تر 
كردن منطقه و جمع آورى همة گروه هاى مذهبى در يك مكان 
اشاره  با  گروه،  دو  هر  اما  دارد.  ضرورت  و  است»  عالى  خيلى 
به سهمى كه مردم اين منطقه در تصميم گيرى ها داشته اند، به 
نوعى «مشروعيت مكان» را به چالش مى كشند؛ اينكه تغييرات 
به خواست چه كسانى صورت گرفته است. اغلب به اين موضوع 
اذعان دارند كه «بدون اطلاع مردم اين خيابان را به اين شكل 
درآوردند»، و برخى به صراحت معتقدند: «اين يك توهين به ما 

است. به ما ظلم شده است».
يادداشت هاى  از  نمونه اى   .9 ت 
تحليلى سطر به سطر و پاراگرافى، 

مأخذ: نگارندگان.

همه/ تعميم مى دهد مقايسة گذشته و امروز مكان          
تحليل سطربه سطر:

قبلاً خيلى بهتر بود. شلوغ بود. تردد بود. اما الان بد شده. هم براى 
مسكونى ها و هم براى كسبه. يك نفر هم راضى به اين قضيه نبود. 

ناديده گرفتن نظر مردم يك نظرسنجى هم نكردند...   

را  منطقه اى  اين ها  پياده كردند.  را  طرح  اين  مذهبى  محور  اسم  به 
مى خواستند در تهران براى خودشان، براى مراسم مذهى خودشان، 
جاى  اينجا  باشند.  سنتى  هم  و  مذهبى  هم  مردمش  كه  منطقه اى 

دنجى است برايشان.
آن هايى كه از ما نيستند/ از اينجا نيستند تضاد منافع        

تحليل پاراگرافى: وضعيت جديد خيابان را به ضرر ساكنان و كسبه و 
به نفع گروه هايى مى داند كه براى اهداف خود و بدون درنظر گرفتن 
نيازها و اولويت هاى ساكنان و كسبه تصميم گرفتند: تصويرسازى از 
گذشته/ مقايسة گذشته و امروز خيابان/ تعميم دهى ارزيابى خود به 
همه/ حس ناديده گرفته شدن/ آن ها/ به نفع «آن ها» و به ضرر «ما»
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5. 1. 2. سرانجام مكان

حس  و  ندارند  مكان  سرانجام  از  روشنى  تصور  شركت كنندگان 
«بلاتكليفى مكان» در توصيف هايشان بارز است. نبود مشاركت 
فكرى و يكبارگى تغييرات، حس پيش بينى ناپذيرى آيندة مكان را 
به دنبال داشته است، به گونه اى كه انتظار هر تغيير عجيب ديگرى 
را دارند و براى اقدامات بعدى و سرانجام ماجرا انتظار مى كشند. 
«نوسان تصميم هاى مديريت شهرى» نيز، كه در توصيف هايشان 
با اشاره به اقداماتى از جنس آزمون و خطاـ مثل باز كردن بخشى از 
پياده راه به روى خودروها، استقرار دست فروشان و بعد جمع كردن 
آن ها، و... ـ همراه است، به اين حس دامن زده است. صحبت از 
اينكه «خود مسئولان هم نمى دانند مى خواهند چه بكنند» نشان 
از بى اعتمادى برخى به مديريت تغييرات دارد. مردم روزانه خبرها 
نكته اى  برايشان  مسئولان  نظرهاى  اختلاف  و  مى گيرند  پى  را 
نبايد  و  نداشتيم  خبر  ما  مى گويد  شهر  «شوراى  است:  كليدى 
شهردارى اين كار را مى كرد». همچنين تصور وجود «نيروهايى 
نامرئى» يا دست هاى پشت پرده نيز به اين ابهامات قوت مى دهد. 
ايشان عمدتاً تصور مى كنند كه واقعيت فقط اين چيزى نيست كه 
اتفاقات  اين  پشت  كلان ترى  اهداف  و  خواست  و  مى شود  ديده 
است. آن هايى كه موافق تغييرات هستند به اين خواست هاى از 
بالا اعتماد دارند و مخالفان خود را قربانى آن مى دانند: «اين ها 
منطقه اى را براى خودشان مى خواستند. منطقه اى مذهبى براى 
مراسم هاى خود دولت، براى تجمع هاشان. جايى مى خواستند كه 
هم سنتى باشد، هم مذهبى.... اينجا جاى دنجى بوده برايشان». 

5. 1. 3. برجسته سازى هدفمند
در تجربة ساكنان و كسبه مقايسة ميان وضعيت پيش و پس از 
اجراى اين پروژه اهميت دارد. ايشان، با گزينش و برجسته كردن 
برخى موضوعات، اغلب توصيفى اغراق آميز بيان مى كنند. در اين 
راستا، با وجود آنكه زمان چندانى از اجراى پروژه نگذشته، اما در 
توصيف هايشان «تصويرسازى از گذشته» بارز است، به گونه اى 

با  تناقض  در  انگار  كه  مى كنند  توصيف  را  گذشته اى  هدفمند 
امروز بوده است. به طور مثال مى گويند: «اينجا قبلاً زياد مذهبى 
واقعيت  در  كه  صورتى  در  نمى زدند».  زياد  تكيه  و  هيئت  نبود. 
اين گونه نبوده است. يا برخى افراد براى بيان تحميلى بودن اين 

پروژه، مردم اين منطقه را بى نياز از تسهيلات جديد مى دانند:
ما قبلا محرم كه مى شد مگر چه مى كرديم؟ صبر مى كرديم تا 
اين ها بيايند اينجا را بسازند و عاشورا عزادارى كنيم؟ نه! هركسى 
تعطيل  خيابان  مى رفت.  خودش  فاميل  با  خودش،  هيئت  به 
مسجد  در  نمى افتاد.  اتفاقى  هيچ  همين طور.  هم  ميدان  مى شد. 

امام حسين يك برنامه اى اجرا مى كردند و تمام مى شد.
گزينش و برجسته سازى در «مقايسة سود و زيان» مردم از 
اين پروژه نيز نقش مهمى بازى مى كند. برخى نكات منفى را 
برجسته مى كنند: «كاسبى كساد شده. سخت شده. اينجا هيچ چيز 
فرقى نكرده. فقط سنگ فرش شده. جاى خلوت و سوت و كورى 
شده. ديگر نه به درد كاسبى مى خورد نه زندگى». ايشان حتى 
افزايش  مثال  طور  به  مكان ـ  نامطلوبى  باعث  را  مثبت  اقدامات 
محل  شده  ولى  شده،  بهتر  فضايى  نظر  «از  مى دانند:  ناامنى ـ 
شده.  زياد  دنج  و  خلوت  جاهاى  شده.  زياد  مخدر  مواد  خلاف. 
برخى  است...».  چيزها  اين جور  دفن  محل  شمشادها  لابه لاى 
ديگر نيز نكات مثبت را برجسته مى كنند. مانند كاهش آلودگى 
هوا و سروصداى خودروها و اينكه «از وقتى خيابان بسته شده 
تصادف كمتر شده. براى بچه ها و مسن ترها هم بهتر شده. بچه ها 
هم وزن  را  منفى  و  مثبت  نكات  نيز  گروهى  مى كنند».  بازى 
مى بينند و معتقدند: «از جهاتى خوب شده است و از جهاتى هم 
بد». به طور مثال ضمن اينكه حذف خودروها را خوب مى دانند، 
اما به اين نكته دائم اشاره مى كنند كه «اما نمايشگاه هاى ماشين 
ناراضى  هستند چون ضرر كرده اند». يا به معيارهاى بى طرفانه 
ارجاع مى دهند، به طور مثال اينكه «... به هر حال امروزه در همه 

جاى دنيا به پياده راه كردن خيابان اهميت مى دهند». 
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شركت كنندگان همچنين براى قضاوت دربارة نتيجة پروژه، 
به نوعى «فاصلة ادعا تا عمل» را مى سنجند. گروهى به نتيجه 
اعتماد دارند؛ به طور مثال معتقدند كه اين تغييرات «جنبة دينى 
و مذهبى منطقه را بالا برده است. حتى كسانى كه ظاهر مذهبى 
ندارند شهدا را زيارت مى كنند». اما گروهى ديگر معتقدند كه «در 
مقايسه با گرفتارى اى كه براى مردم پيش آمده، فعلاً كه چيزى 
نديده ايم». اين گروه نه تنها فوايد پروژه را قابل توجه نمى دانند، 
بلكه اهداف پروژه را نيز تخطئه مى كنند: «چه برنامه اى؟ چيزى 
نيست كه. يك روز تجمع دارند. همان روزى كه دكان ها بسته 
است و هيچ كس نيست ... تا حالا كه آيين مذهبى و فرهنگى 

خاصى نديديم...».

5. 1. 4. تعميم حس مكان
و  مكان  كليت  به  را  خود  شخصى  برداشت  شركت كنندگان 
گروه هاى اجتماعى تعميم مى دهند. يه اين منظور تصويرى از 
يك «جناح بندى» مى دهند كه به نوعى دسته بندى گروه هايى 
متعارض است. به طور مثال: «براى آن ها خوب شده، اما براى 
ما نه. ما روز قتل تعطيليم، ولى براى آن ها جا باز شده و ماشين 
نمى آيد. براى خودشان همه كار كرده اند». ضمن آنكه قضاوت 
خود از واكنش هاى ديگران را به اين دسته بندى تعميم مى دهند 
و نوعى «اغراق در توصيف واكنش ها»ى ديگران دارند. از نظر 
از  يا «هيچ كس  هستند»  ناراضى  وضعيت  اين  از  برخى «همه 
امكان  كه  كاسب ها  از  نمى كند.  شركت  مراسم ها  در  ساكنان 
ندارد». اما از نظر برخى ديگر، به طور مثال «اين برنامه ها همه 
را جمع كرده در ميدان امام حسين و تجمع خوبى است كه همه 

اهالى محل دوست دارند و شركت مى كنند». 

5. 1. 5. حضور «آن ها»
فرد  قضاوت  بيانگر  به دست آمده  مفاهيم  از  قابل توجهى  بخش 
از نسبت خود با «آن ها»يى انتزاعى است كه متولى يا خواهان 

آن  با  و  كرده  استقبال  تغييرات  اين  از  يا  بوده اند،  تغييرات  اين 
نسبت  افراد  موضع گيرى  فراخور  به  نظر  اين  از  شده اند.  همراه 
به مكان جديد، گروهى بر «فاصله گذارى ميان خود و آن ها»ى 
فرضى تأكيد دارند. به طور مثال دربارة ايام مذهبى مى گويند: 
مى آورند  مى كنند  جمع  را  سرى  يك  تاسوعا  و  عاشورا   ...»
هستند  خودشان  محله هاى  و  كوچه ها  در  اينجا  اهالى  اينجا... 
نيستند،  «ما»  از  «آن ها»  موضع  اين  از  مى گيرند».  مراسم  و 
مى كنند  جمع  را  مدرسه اى  بچه  چهارتا   ...» «مى آورندشان»: 
به  كه  افرادى  مقابل،  در  اينجا».  مى آورند  ماشين  با  مجبورى 
حس  نوعى  كنند،  اعتماد  مى كوشند  يا  دارند  اعتماد  «آن ها» 
من  براى   ...» مثال:  طور  به  زيرا  دارند.  آن ها»  با  «همسويى 
دوست  است.  خوب  خيلى  باشم  مذهبى تر  مى خواهد  دلم  كه 
دارم مردم و جوان ها آگاه تر بشوند». از نظر اين گروه، مخالفان 
غر  فقط  «بعضى  ها  نيستند،  پروژه  اين  اهداف  اهميت  متوجه 
در  بيندازند».  عقب  را  جامعه  برنامه هاى  مى خواهند  و  مى زنند 
اين ميان گروه سومى نيز هستند كه بى طرفانه توصيف مى كنند، 
قضاوت قطعى از نقش «آن ها» نمى كنند. در توصيف هاى خود 
عبارت هايى نسبى مانند «دقيقاً نمى دانم» و «فكر مى كنم» و... 
را به كار مى برند. به طور مثال: «از جاهايى كه فكر كنم وابسته 
و...  قربان  و  مذهبى  عيدهاى  در  باشند  ارگانى  و  شهردارى  به 
نبود».  اين جور  قبلاً  دارند.  مراسم  و  مى كنند  چراغانى  را  اينجا 
مى توان در مقايسه با دو گروه پيشين، «ناديده گرفتن آن ها» را  

ويژگى گروه سوم دانست.

5. 2. مقولة هسته اى؛ ابهام در همگانى بودن مكان
5 مقولة به دست آمده بر اين دلالت دارند كه ساكنان و كسبه اى 
براى  تلاش  در  حال  داشته اند،  حضور  مكان  گذشتة  در  كه 
جزئيات  با  ذهنشان  آنكه  از  بيش  جديد،  مكان  با  اين همانى 
اجتماعى  گروه هاى  سهم  باشد،  درگير  فضايى  كيفيت هاى  و 
مختلف و اولويت آن ها نسبت به هم را به چالش مى كشد؛ اينكه 
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تغييرات  دربارة  كسانى  چه  نفع  به  و  دلايلى  چه  با  كسانى  چه 
مكان تصميم گرفته اند و فرد چقدر در جايگاه انتخاب و اختيار 
شهريور،   17 پياده راه  اگر  كه  گفت  مى توان  است.  داشته  قرار 
تعلق  همگان  به  كه  است  جايى  همگانى،  فضايى  جايگاه  در 
دارد، در وضعيت جديدِ خيابان مزبور اينكه «همگان كيستند» 
مبهم است و اين ابهام در حس مكان ساكنان و كسبه برجسته 
شده است؛ «ابهام در همگانى بودن مكان» پديدة هسته اى اين 

تجربه است. 
افراد  ذهن  در  سؤالاتى  شده،  حسى  چنين  زمينه ساز  آنچه 

است كه اعتبار تغييرات مكان و در واقع اعتبار خودِ مكان جديد 
را به چالش مى كشد. از اين رو در ارتباط با پديدة هسته اى، مقولة 
«سرانجام  مقولة  و  على»،  «شرايط  منزلة  به  مكان»  «اعتبار 
را  وضعيتى  چنين  نوسان ها  و  بلاتكليفى  پى  در  كه  مكان» 
تشديد كرده است، به منزلة «شرايط زمينه اى» نقش مى گيرند. 
افراد در مواجهه و ارزيابى وضعيت مبهم جديد، به لحاظ روانى 
سازوكارهايى ناخودآگاه را به كار مى گيرند تا به گونه اى وضعيت 
آن  دربارة  بتوانند  تا  برسند  نتيجه گيرى  به  و  بفهمند  را  جديد 
هدفمند  طور  به  را  موضوع هايى  رو  اين  از  بگيرند.  تصميم 

ابعاد تجربة تغيير يكبارة مكاننوع مقولهمقوله هامفاهيم
چه لزومى داشت، كه چه بشود، آرمان ها، اهداف طرح، 

توجيه پذيرى مكانزندگى ما، به چه قيمتى
شرايط علىاعتبار مكان

بعد سياسى:
دلايل تغييرات، اهداف، روندها و 
سهم گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ  ناديده گرفتن مردم، اطلاع رسانى، براى چه كسانى، حق 

مشروعيت مكانزن و بچة ما، اولويت اعتقادات، اولويت ها، حق ما،
آينده چه مى شود، بمانيم يا برويم، با ما چه مى كنند، 
بلاتكليفى مكانامكان پيش بينى آينده، كار را رها كرده اند، ناتمامى طرح

سرانجام 
مكان

شرايط 
زمينه اى

بعد سياسى:
دلايل تغييرات، اهداف، روندها و 
سهم گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ

نوسان تصميم هااختلاف نظر مسئولين، تغيير تصميم ها، اقدامات موقتى، 
هدف چيز ديگرى است، دست هاى پشت پرده، مسئول 

نيروهايى نامرئىكيست، از چه كسى بپرسيم،
تصويرسازى از گذشتهگذشتة متفاوت، ارتباط منطقى با گذشته، 

برجسته سازى 
تعاملىهدفمند

بعد زمانى:
مقايسة گذشته و امروز مكان

بعد فضايى:
ارزيابى ويژگى هاى فضاى جديد 

بر اساس نيازهاى روزمره

بهتر يا بدتر شده، مثبت ها و منفى ها، چه چيزى در ازاى 
مقايسة سود و زيانچه چيزى،

چه كرده اند، موفقيت پروژه، چقدر تفاوت كرده، نواقص 
فاصلة ادعا و عملطرح، هنوز چيزى نديديم، ناتوانى و شكست طرح

جناح بندى مردمتضاد منافع، فدا شديم، به خاطر خودشان، براى خودشان، 
تعميم  حس 

تعاملىمكان
بعد سياسى:

دلايل تغييرات، اهداف، روندها و 
سهم گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ

براى همه، رضايت هيچ كس يا همه، تقصير خود مردم 
است، به نفع جامعه است،

اغراق در توصيف 
واكنش ها

از ما نيستند، آن ها، مى آورندشان، به اين جا تعلق ندارند، 
عدم اعتماد به آن ها

فاصله گذارى ميان خود و 
«آن ها»

پيامدىحضور «آن ها»
بعد سياسى:

دلايل تغييرات، اهداف، روندها و 
سهم گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ

ناديده گرفتن «آن ها»گاهى هستند، در مواقعى كارهايى مى كنند، 
كارشان درست است، جمعمان كرده، در مراسم ها با هم 

همسويى با «آن ها»هستيم، اعتماد به آن ها به  دست يابى  فرايند   .10 ت 
مقوله ها، مأخذ: نگارندگان.
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ــى،  ــا منظور از بعُد سياس 63. در اينج
ــه منظور  ــت، بلك ــت روز نيس سياس
ــرى و چگونگى  ــازوكار تصميم گي س

تعريف سهم طرف هاى درگير است.
64. Publicness 

گزينش و برجسته مى كنند و قضاوت هايى قطعى و تعميمگرانه 
بلاتكليفى  و  ابهام  اين  به  خود  براى  بتوانند  تا  مى دارند  بيان 
«تعميم  و  هدفمند»  «برجسته سازى  مقولة  دو  بدهند.  نظمى 
نقش  و  هستند  مزبور  روانى  سازوكارهاى  بيانگر  مكان»  حس 
«استراتژى ها» يا مقوله هاى «تعاملى» را براى پديدة هسته اى 
بودن  همگانى  در  «ابهام  تجربة  پيامد  اما  و  مى كنند.  بازى 
دسته بندى  را  شركت كنندگان «همگان»  كه  است  آن  مكان» 
به  را  خود  اولويت هاى  و  خود  بتوانند  تا  مى كنند  جناح بندى  يا 
تجربة  كنند.  جدا  ديگر  گروهى  از  و  وصل  اجتماعى  گروهى 
«حضور آن ها» مقولة «پيامدى» در اين سناريو است (ت 10). 

5. 3. ابعاد تجربة تغيير يكبارة  مكان 
در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، مقوله هاى به دست آمده ابعاد 
تجربة ساكنان و كسبه در تغيير يكبارة مكان را نمايان مى كنند 
(ت 11). چنان كه در مرور ادبيات نظرى مطرح شد، دو بعد فضايى 
و زمانى در ارتباط با تجربة تغيير مكان مهم دانسته شده است. 
بر جنبة فردىِ چنين تجربه اى  اما مطالعات روان شناختى عمدتاً 
همگانى  فضايى  كه  شهريور،   17 پياده راه  دربارة  دارند.  تمركز 
است، معناهايى كه با قرار داشتن فرد درون جمع يا جامعه واقعيت 
مى يابند نيز در حس مكان شان پررنگ شده است، واكنش ساكنان 
و كسبه فقط به خاطر تأثير تغييرات بر زندگى خصوصى و حس 
مكان فردى آن ها نيست، بلكه حس آن ها از سهمى كه نسبت 
بارز  نيز  داشته اند  تغييرات  اين  در  اجتماعى  گروه هاى  ديگر  به 
به  كسانى و  از طرف چه  اينكه تصميم ها چگونه و  شده است، 
نفع چه گروه هايى گرفته مى شود. از اين رو «بعد سياسى» نيز در 
كنار بعدهاى فضايى و زمانى، و پررنگ تر از آن ها خود را به رخ 
مى كشد63. هم پيوندى اين سه بعد در همة مقوله هاى به دست آمده 
ارزيابى  و  مكان  ويژگى هاى  برشمردن  با  فرد،  مى شود.  ديده 
كيفيت هاى فضايى و تغييرات آن و همچنين مقايسة امروز مكان 
با گذشته و آينده اى كه در ذهن تصور مى كند، هم زمان جايگاه و 

سهم گروه هاى اجتماعى (كه خود را مثال يكى از آن ها مى داند) 
به چالش مى كشد. در عين هم پيوندى سه بعد مزبور، چنان كه در 
جدول «ت 10» نشان داده شده است، وزن هريك را مى توان در 

مقوله هاى به دست آمده تشخيص داد. 

6. جمع بندى
پديده ـ  هسته اى ـ  مقولة  اين  مكان»،  بودن  همگانى  در  «ابهام 
ماهيت تجربة شركت كنندگان يا حس مكان ايشان را در وضعيت 
از  هريك  كه  نقشى  اساس  بر  مى كند.  توصيف  پياده راه  امروز 
مدلى  يافته اند،  هسته اى  مقولة  به  نسبت  به دست آمده  مقولة   5
پارادايمى به دست آمد كه سناريويى است كه فرايند شكل گيرى 

تجربة «ابهام در همگانى بودن» را توضيح مى دهد (ت 12). 
همچنين مقولة هسته اى به دست آمده به سازة نظرى شناخته 
شده اى ارجاع مى دهد كه در جاى خود ادبيات نظرى گسترده اى 
اين  همگانى.  فضاى  بودن64ِ  همگانى  يعنى  مى گيرد،  بر  در  را 
از  است،  كجا  فضا  بودن  همگانى  مرز  و  كيستند  همگان  كه 
كوشيده اند  كه  است  نظريه ها   از  دسته اى  كليدىِ  موضوعات 
يك  بودن  همگانى  سنجش  براى  را  مشخصه هايى  و  معيارها 
يافته هاى  مقايسة  رو  اين  از  كنند.  عرضه  همگانى  فضاى 

ت 11. ابعاد تجربه ى تغيير مكان، 
مأخذ: نگارندگان.

ابعاد 
تجربة

تغيير مكان

يىزمانى
ضا
ف

سياسى
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65. نك:
A. Madanipour, “Why 
Are the Design and 
Development of Public 
Spaces Significant for 
Cities?”.

66. نك:
S.I. Benn & G.F. Gaus, “The 
Public and the Private”.
67. Access
68. Agency
69. Interests

70. نك:
Benn & Gaus, ibid.

71. نك:
J. Nemeth & S. Schmidt, 
“The Privatization of Public 
Space: Modeling and 
Measuring Publicness”.

پژوهش حاضر دربارة وضعيت زندگى شدة پياده راه 17 شهريور با 
نظريه هاى مزبور اهميت مى يابد. اين دسته از نظريه ها به طور 
امروز  وضعيت  به  انتقادى  ديدگاه  از  اصلى  پرسش  اين  با  كلى 
فضاى همگانى نگريسته اند كه فضاى همگانى چگونه و توسط 
چه كسى توليد مى شود. رويكرد انتقادى همگانى بودن فضا را 

عمدتاً با تشخيص مرز آن با خصوصى بودن تعريف مى كند. به 
براى  مؤلفه  سه  گاس66  و  بن  از  الهام  با  مدنى پور65  مثال  طور 
(دسترسى  دسترسى67  است؛  كرده  تعريف  فضا  بودن  همگانى 
به فضا و فعاليت هاى جارى در آن)، نهاد68 (منبع تصميم سازى 
كه  خواست هايى  و  (اهداف  خواسته ها69  و  فضا)  كنترل كنندة  و 
مؤلفه  سه  اين  اگر  كه  معنى  اين  به  مى دهد).  پاسخ  بدان  فضا 
همگانى باشند، فضا نيز همگانى است. يعنى دسترسى به فضا و 
فعاليت هاى آن براى همگان ميسر باشد، كنترل فضا و تصميم ها 
در اختيار نهادهاى دولتى و عمومى باشد (نهادهايى كه نمآيندة 
مردم هستند) و فضا به خواسته ها و نيازهاى همة گروه ها پاسخ 
دهد. كان نيز همگانى بودن را با سه مؤلفه ى مالكيت، دسترسى 
فضا  كه  اجتماعى  برخوردهايى  و  (تعامل  بودن  ميان ـ ذهنى  و 
نمت  جرمى  نظرى  مدل  در  مى كند70.  تعريف  مى كند)  فراهم 
نظر  از  مكان  مديريت  و  مالكيت  چه  هر  نيز  اشميت  استفان  و 

استفاده كنندگان همگانى تر باشد، فضاى همگانى ترى است71. 
بر  مكان  ارزيابى  شهريور  خيابان 17  كردن  پياده راه  دربارة 
اساس مفاهيم و مدل هاى مزبور پژوهشى مستقل خواهد بود، 
اما مى توان گفت در چشم انداز متصور براى آيندة اين پياده راه، 
فضاى همگانىِ سرزنده اى  خواهد بود كه گذشته از هم پيوندى با 
زندگى ساكنان، يكى از مقاصد تفريحى و خريد در شهر و محل 
گرد هم آمدن گروه هاى اجتماعى مختلف در رويدادهاى جمعى 
اساس  بر  كه  گفت  مى توان  ديگر  بيانى  به  بود.  خواهد  آيينى 
بعد  سه  مزبور  خيابان  كردن  پياده راه  با  اشميت،  و  نمت  مدل 
استفاده كنندگان، مالكيت، و مديريت به سمت همگانى تر شدن 
سوق مى يابد. اما با توجه به مقولة هسته اى به دست آمده در اين 
به  است،  كسبه  و  ساكنان  مكان  حس  توصيفگر  كه  پژوهش 
نظر مى رسد اين گونه چارچوب هاى نظرى تعميم پذير نمى توانند 
افراد  مكان  حس  در  فضا  بودن  همگانى  ماهيت  توصيفگر 
باشند. به طور مثال در خيابان مزبور مى توان طيف متنوعى از 
گروه هاى اجتماعى و استفاده كنندگان را ديد، اما در حس مكان  يافته هاى  پارادايمى  مدل  ت 12. 

پژوهش، مأخذ: نگارندگان.

شرايط علىّ:
اعتبار مكان

توجيه پذيرى مكان
مشروعيت مكان

تعاملى:
برجسته سازى هدفمند
تصويرسازى از گذشته
مقايسه ى سود و زيان
فاصلة ادعا و عمل

شرايط زمينه اى:
سرانجام مكان
بلاتكليفى مكان
نوسان تصميم ها
نيروهاى نامرئى

تعاملى:
تعميم  حس مكان
جناج بندى مردم

اغراق در
توصيف واكنش ها

پديده:
 ابهام در همگانى بودن مكان

پيامد:
حضور «آن ها»

فاصله گذارى ميان خود و «آن ها»
همسويى با «آن ها»

ناديده گرفتن «آن ها»
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72. G. Varna & S. Tiesdell. 
“Assessing the Publicness 
of Public Space: The Star 
Model of Publicness”, P. 578.

شركت كنندگان نوعى جناح بندى اجتماعى ـ همراه با نشانه هاى 
و  ساكنان  ديد  از  است؛  شده  برجسته  آن هاـ  نمايندة  فيزيكى 
قرار  اولويت  در  گروه ها  ديگر  بر  گروه هايى  خواسته هاى  كسبه 
گرفته كه برخى آن را به حق و توجيه پذير مى دانند و برخى ناحق. 
يادآور  را  مطالعات  از  ديگرى  دستة  اهميت  موضوع  اين 
مى شود كه، از موضع پديدارشناسى، براى فهم «حس همگانى 
بودن» و معناهاى حامل آن به تجربة واقعى افراد مراجعه كند؛ 
و با تمركز بر مكان و گروه هاى اجتماعى مشخص، به تفسير 
ذهنيت افراد از همگانى بودن آن مكان بپردازد. از اين موضع، 

پديده اى  آن،  بودن  همگانى  مثال  طور  به  مكان،  يك  چيستىِ 
معيارهايى  با  را  آن  نمى توان  و  است  زندگى شده  و  تجربه شده 
عينى مشخص و تعريف كرد؛ جايى همگانى است كه فرد آن 
در  است  ممكن  مشخص  مكان  يك  كند72؛  حس  همگانى  را 
تجربة يك فرد يا گروه جايى همگانى (براى همه) باشد و در 
تجربة فرد يا گروهى ديگر اين گونه نباشد. شناخت اين تفاوت ها 
براى تصميم گيرى دربارة تغييرات يك فضاى همگانى اهميت 
تعريف  در  كسانى»  «چه  موضع  اينكه  مثال  طور  به  مى يابد، 

اهداف و فرايند تغييرات در اولويت قرار بگيرد. 
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